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  چكيده
در  كنـد.  اي بدون گسست است كه سيال از عصري به عصر ديگر گـذر مـي   تاريخ زنجيره

كننـد.   غييـر مـي  هاي هنري وابسته به آنهـا ت  هاي غالب و نيز برآيند تلاش اين گذار پاراديم
ديالكتيكي، همبسـتگي آشـكاري بـا تحـولات فلسـفي، علمـي،        برآمده از اين فرايند  هنر

سياسي، اجتماعي و اقتصادي عصر در آستانه ظهـور دارد. ايـن پـژوهش در پـي بررسـي      
جـويي تـاثير ايـن جـدال بـر       ها در انديشه غرب پس از رنسانس و پـي  رويارويي پارادايم

گونـه نابغـه، در    يهاي هنري است. هنر رنسانس با رويكرد انسان خـدا  گيري مكتب شكل
كند. در همين دوره  فاصـله هنـر شـمال و     برابر محوريت خداي متجسد بيزانسي قيام مي

اندازه تفاوت در ساختار سياسي ـ اقتصادي اين دو سـامان اسـت. هنرمنـد      جنوب آلپ به
هـاي   د. هنـر نوكلاسـيك انديشـه   دار ها را براي استقلال خود بـر مـي   باروك نخستين گام

ها در اعتـراض بـه    گيرد. رومانتيك كار مي را در راستاي اهداف انقلاب به روشنگري  عصر
هـا   شـوند. رئاليسـت   قرار طبيعت بدل مي انقلابيون نسل پيش به تصويرگران سركش و بي
ها با عطش به نوآوري  دهند و امپرسيونيست فرياد طبقه فرودست را در هنرشان بازتاب مي
گيرنــد تــا خــود آغــازگر  مــيرا بــه چــالش و ساختارشــكني ايــن رويكردهــاي ســنتي 
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  . مقدمه1
شناسـند و   ميهاي هنر را به رسميت  رويكردهاي معاصر به تاريخ هنر، تكثر آن يعني تاريخ

سان امروزه نه الگويي تبيينـي يـا نـوعي     بدين نه يك سنت تاريخ هنري مركزي و واحد را؛
هاي هنـر وجـود دارد. در جهـان معاصـر      شناختي واحد بلكه طيفي از تاريخ رويكرد روش

كنـد،   ها تغيير مـي  ها و گفتمان گونه كه توسط ساير گرايش تفاوت ميان گذشته و حال همان
). 18: 1392شـود (پـوك و نيوئـل،     تاريخ هنر و هنر معاصر نيـز دچـار تغييـر مـي    وسيله  به

اي  نامـه  نوشتارهاي پويشگر در تاريخ هنر غرب به زبان فارسي، اغلب با رويكردي زنـدگي 
رسـد   نظـر مـي   رو بـه  تنها روايتگر تحولات دروني محافل و مكاتب هنري هسـتند؛ از ايـن  

توانـد   شـان مـي   ، اجتماعي، اقتصادي و فلسفي زمانـه خوانش اين تغييرات در بافت تاريخي
  تري براي فهم حركت تاريخي هنر غربي در اختيار ما بنهد. انداز روشن چشم

انديشــه غربــي پيوســته فرآينــدي ديــالكتيكي را از ســر گذرانــده اســت. خودانگــاره،  
صـر  مبنـاي پـارادايم غالـب آن ع    نگري و رويكردهاي فردي و جمعي در هر دوره بر جهان
اند و همزمان تحولات هنري و فلسفي تـازه برپايـه تغييـرات علمـي، سياسـي،       خورده  رقم

اند. اين پژوهش در پي واكاوي نبرد ديالكتيكي  زدن بوده اقتصادي و اجتماعي در حال جوانه
ها در تاريخ هنر غرب در بازه زماني رنسانس تا آغاز دوران مدرن است. بايد دانست  مكتب

ســبب  هــاي هنــري قطعيــت تــام تــاريخي نــدارد و بــه ط ايــن گفتمــانكــه ظهــور و ســقو
تـوان آشـكارا نشـان داد. همچنـين      بندي دقيق ميان آنها را نمي هاي فراوان مفصل همپوشاني

شده و نيز وجود آثار هنـري ناسـازه در    گوني آثار آفريده شمار بسيار بالاي هنرمندان و گونه
كند. بنابراين از هـر دوره   در چنين مقالي دشوار مي هر دوره پيگيري موشكافانه اين روند را

شـناختي   تنها اثري شاخص به نمايندگي از پارادايم غالب برگزيـده و بـا رويكـردي نشـانه    
ارتباط آن با رويدادهاي زمانه بررسي شده است تا به يك سـير تحـول دسـت يـابيم. ابتـدا      

هـا و   اد هنـر و دگرگـوني پـارادايم   مثابـه فراينـدي ديـالكتيكي، نه ـ    نگاهي داريم به تاريخ به
هاي هنري غربي در تقابل با سبك پيشين و  هاي دوگانه و سپس سير دگرديسي جنبش تقابل
نگري برآمده از پارادايم هـر دوران و نيـز ارتبـاط ايـن فراينـد ديـالكتيكي بـا فلسـفه          جهان

  شود. شده در هر دوران بررسي مي پذيرفته
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  پژوهش . پيشينة2
ــك ( ــاب 1997كراس ــر) در كت ــا  هن ــاريخ :1835ـ    1700اروپ ــاي ت ــمي هنره  در تجس

ــر ــي  عص ــابقه ب ــد س ــادي رش ــهري اقتص ــا ش ــر اروپ ــده از   ، هن ــاني يادش ــازه زم را در ب
هـايي همچـون    كنـد و ضـمن برشـمردن تقابـل     هاي پـارادايمي بررسـي مـي    رويارويي  ديد

ــال ــي كلا    خي ــم منطق ــل و نظ ــر عق ــه در براب ــي ورزي و عاطف ــان م ــيك، بي ــه  س دارد ك
) 2007اند. از ديدگاه اشه و بردلـي (  هاي سنتي گشته جديد باعث فروپاشي تقابل  هاي ديدگاه

هـاي فرهنگـي،    ها و سيسـتم  ها، مكان ، آثار هنري در زمانهنر و تغييرات اجتماعيدر كتاب 
كنند و در واقع تغييرات اجتماعي است  اجتماعي و سياسي گوناگون بسيار متفاوت عمل مي

هـاي هنـري    دهد تا بـر پايـه آن فعاليـت    نگري هر عصر را شكل مي ودانگاره و جهانكه خ
ه ميـل بـه تغييـر اجتمـاعي باعـث      دهي شوند. چه بسا لحظاتي در طول تاريخ هنر ك جهت
) 2012گلدسـتين (  .است كه هنرمندان به شكستن نهادهاي هنري رسمي زمانه بپردازند  شده

ــه  ــدر مقال ــارادايمي در عل ــرات پ ــريتغيي ــاب   ،م: بيــنش هن ــر كت ــه بررســي و نقــدي ب ب
) در رسـاله خـود بـا عنـوان     2013تـاكر (  .پـردازد  هـاي علمـي كـوهن مـي     انقلاب  ساختار
هـاي هنـري    به بررسي و مقايسه ميان جنبش در اروپا  تطبيقي رئاليسم و رومانتيسيم  مقايسه

پردازد. پرسـش او ايـن اسـت كـه چگونـه       رئاليسم و رومانتيسيم در اوايل سده نوزدهم مي
نهند؛ و چگونه  هاي هنري تاثير مي هاي سياسي و سلسله مراتب اجتماعي، بر جنبش نهضت
 ـ   گونـه  شـوند؛ آن  ها به ژانرهاي ديگر مربوط مي جنبش ا كلاسيسيسـم و  كـه رومانتيسيسـم ب

دهد كه چگونه ظهور طبقه متوسـط بـا    يابد. نتايج او نشان مي آليسم پيوند مي رئاليسم با ايده
شـود و بـه    زمينه تاريخي در آن دوران سبب تحولات هنري مي تركيب عقايد سياسي و پس

مثابه كاتاليزوري در جهت تغييرات و اهداف اجتماعي  هاي سياسي به عبارتي چگونه جنبش
  . كنند همچنين هنري عمل مي و

ســاله از تــاريخ غــرب  يــك دوره دويســت هنــر مدرنيســم) در كتــاب 1391بكــولا (
م.) را با تاكيد بر وجوه ارتباطي و پيوند تحولات مـوازي در علـم، فلسـفه،     1990 تا 1790(

دهد. ضوابط  هاي هنري اين دوران مورد كنكاش قرار مي سياست و تاريخ اجتماعي با جريان
خست، تلفيق امر عيني قيق او در اين كتاب بر مبناي سه تز اصلي استوار شده است: تز نتح

كند و اين دو اصل متضاد را به  ذهني را شرط تعيين كننده هر تجربه هنري قلمداد مي  و امر
دهد. وي ايـن تـز را در تحليـل روانكاوانـه شخصـيت       رفتارهاي فردي و جمعي تعميم مي

گيـرد. تـز دوم، مدرنيسـم را بـه مثابـه يـك عصـر         كـار مـي   ارشان بههنرمندان و محتواي آث
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كنـد و در تـز سـوم نيـز، تحـول هنـر        يمستقل و داراي پارادايم خاص پيگيري م ـ  فرهنگي
نمايد.  گرا، ساختاري، رومانتيك و نمادگرا مطالعه مي مدرنيسم را با چهار نگرش بنيادين واقع

كننده ويژگي آثـار و   ند؛ اما تقدم يكي از آنها تعيينها با هم پيوند دار از منظر وي اين نگرش
شيوه هنرمند خواهد بود. وي بر مبناي تز دوم و سوم مدلي براي توضيح كار هر هنرمنـد از  

كتـاب   .دهـد  شناختي، سبكي و تاريخي در متن تحـول مدرنيسـم ارايـه مـي     هاي روان جنبه
 ـ  1392پـوك و نيوئـل (   تاريخ هنـر   مباني هـا و   ري از مفـاهيم، ايـده  زا)، در حكـم جعبـه اب
لازم براي درك هنر و تاريخ هنر است. ايشـان در طـي هفـت فصـل فرماليسـم،        هاي روش

سي و روانكاوي تاريخ هنـر را مـورد   شنا مدرنيسم و مدرنيته، ماركسيسم و تاريخ هنر، نشانه
چنـين امكـان كنـدوكاو در معضـلات و مجـادلات مطـرح در        دهند؛ و ايـن  بررسي قرار مي

  .آورند هاي هنر را فراهم مي ريختا
جويي حركت ديالكتيكي  هاي يادشده، تاكيد ويژه بر پي وجه تمايز اين نوشتار با پژوهش

داده در اروپا از عصر بيزانس تا آغاز دوره مدرن اسـت. در   پنهان در پس تحولات هنري رخ
اين راستا تلاش شده اسـت ارتبـاط ميـان تحـولات تـاريخي، اجتمـاعي، اقتصـادي و نيـز         

  جويي گردد.  هاي هنري پي ها و مكتب گيري و افول سبك با اوجهاي فلسفي زمانه  انديشه
  

  مثابه فرآيندي ديالكتيكي  . تاريخ به3
هر عصري وجوه اساسي مفاهيم پيشين را به وام گرفته اما آنها را در معرض تغييرات بنيادي 

كند  نگري معاصرش را تعريف مي دهد. پارادايم خاص هر عصر خودانگاره و جهان قرار مي
هـا اسـاس    بخشـد. پـارادايم   هاي جمعي و فردي جهت، مقياس و معنا مـي  و به بلندپروازي
يابنـد. ايـن    ها بياني خـاص مـي   سازند و در هنر اين فرهنگ هاي خود را مي معنوي فرهنگ

كنند؛  هاي هنري همبسته با آن تغيير مي فرايندي ديالكتيكي است. پاراديم و نيز برآيند تلاش
پذيرنـد. تـاثير متقابـل     نوبـه خـود از تغييـرات مسـتقل پـاراديم تـاثير مـي        ها به و اين تلاش

شوند  هاي خاص و تلخيص صوري آنها در كار هنري موجد تحولات هنري مي نگري جهان
  ).16: 1391(بكولا، 

فهم مدرن در باب واژه ديالكتيك را بايد وامدار تعريف ويلهلم فردريش هگل در كتاب 
ــش ــه منطــق دان ــه (بخــش نخ نام ــشســت از مجموع ــوم فلســفي  دان ــه عل ) دانســت نام

)Hegel, 1991: 79كنـد كـه    ). در اين متن هگل از سه سويه يا لحظه در جدل منطقي ياد مي
تز فهـم و  ). Mueller, 1958: 411شوند ( تز و سنتز (برگرفته از فيشته) ناميده مي غالبا تز، آنتي
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از گيـرد كـه    سـنتز هنگـامي شـكل مـي     اسـت و آنتي تز نفي آن گزاره  است،  گزاره آغازين
  آيد. نويني حاصل ميايده ، متضاد پيشين انديشه افزايي دو هم

پارادايم در دوره معاصر با نام فيلسوف و مورخ علم، تامس كوهن، مقارن است و توسط 
نگـر   آن را بـه يـك معنـاي كـل    كار رفته. كوهن  هاي علمي به وي در كتاب ساختار انقلاب

كنـد   حل فـراهم مـي   براي دستاوردهاي علمي در يك دوره زماني الگو و راه بردكه مي  كار به
)Kuhn, 1970: 8.( زمينه هر انقلاب علمي  كوهن از واژه پارادايم به معني تفكر حاكم بر پس

آيـد كـه متفـاوت بـا      وجود مـي  هپارادايم جديدي ب ،با هر انقلابمعنا كه  بهره گرفت. بدين
شكل  است. هميشه هر پارادايمي منتقداني دارد، هنگامي كه تعداد مخالفان به پيشينپارادايم 

د و در خـلال  نشـو  هاي علمي با نوعي از بحـران روبـرو مـي    معناداري افزايش يافت، رشته
سـرانجام پـارادايم جديـدي     .گيرنـد  هـاي جديـد مـورد توجـه قـرار مـي       بحران، ايده  دوره
 داشت و آنگاه نبرد بزرگ بين پيروان ايده جديـد و  گيرد كه پيروان خود را خواهد مي  شكل
 چهـار كننـد   ها گذر مي دهد. كوهن مراحل پارادايمي را كه علوم از آن روي مي كهن انديشه

 پشـتيباني مكتـب نظـري از   آن كـه   »پـيش از پـارادايم    مرحلـه « نخسـت دانـد:   مرحله مـي 
ب مـورد تاييـد علمـي    كـه مكت ـ  »مرحلـه پـارادايمي  «علمي برخوردار نيسـت. دوم     جامعه
، كـه  »مرحلـه بحـران  «سـوم   شمندان است.يدان حل مسائلاصلي  گرفته و چهارچوب  قرار

ــا ناكــامي مواجهــه مــي   انديشــه ــزد بخــش مهمــي از جامعــه علمــي ب گــردد و  مســلط ن
پـارادايم جديـد    كـه  »انقـلاب علمـي  مرحلـه  «چهـارم   د.نشو مي ارايهجديدي   هاي ديدگاه
هـاي علمـي    مثـل پـارادايم   نيـز  هـاي فرهنگـي   پارادايم ).20 :1385شود (افرت،  مي  مسلط
پاينـد و   ي ميمدتگيرند،  شكل مينيز در يك دوران آنها  .اند هاي مكاني ـ زماني  بندي تركيب

  ).20: 1390شوند (لش،  بعد متلاشي مي
توان مسايل جديـد را   مشخصه هر نقطه عطف تاريخي، اين واقعيت است كه ديگر نمي

رو آگاهي و رويكردهاي متداول حريـف   الگوهاي قديم حل و فصل كرد، ازاينبا پيروي از 
گـي و اجتمـاعي جديـد بـا بحـران      عبارت ديگر مفروضات فرهن موقعيت جديد نيستند. به

حلي براي اين بحران هستند. اين مفروضـات   شوند و خواستار راه جمعي مصادف مي  ذهني
، شرايط و مقدماتي را كه ممكن است بـه  نهند هايي كه پيش مي جديد با مشكلات و پرسش

از ايـن رو در يـك فراينـد ديـالكتيكي،      .كنند موفقيت الگويي جديد بيانجامد؛ مشخص مي
پاراديمي منطبق با تحولات علمي، سياسي، فلسفي و اقتصادي آن زمـان در مقابـل پـاراديم    

گوي  گوي غالب پاسخكند و يا با سرنگوني پارادايم قبلي خود به عنوان ال موجود قدعلم مي
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اي برتر سليقه و الگوي غالب  ها به عنوان ايده گردد و يا از تركيب ايده فرما مي ها حكم بحران
  ).3: 1391دهد (بكولا،  آن زمان را تشكيل مي

  
  . نهاد هنر4

وجـو پرداخـت    نهـادي بـه جسـت   بنـدي در تـاريخ هنـر بايـد در سـطح       براي تعيين دوره
جـدا و منـزوي، بلكـه در    هـايي   عنـوان هويـت   ي هنري نـه بـه  ). كارها91: 1386  (بورگر،

مند  شوند. بورگر نهاد هنر را در قالب قواعد چارچوب نهادي درك و فهم مي  هاي چارچوب
  كند.  تعريف مي

كند. فهم يك  گذاري تعريف مي مثابه يك سيستم ارزش دانتو اما نهاد هنر را به
 نشضايي نظري است، كه از شناخت داساخته به عنوان يك اثر هنري نيازمند ف دست

   ).Danto, 1964: 580(گيرد  تاريخ هنر و آگاهي از جهان هنر سرچشمه مي
 ).Fraser, 2005: 278(دانـد   اي از روابط اجتماعي/اقتصـادي مـي   فريزر نهاد هنر را شبكه

 نـري اشـاره دارد. اهميـت نهـاد    ديدگاه به رابطه نهاد هنر با آفـرينش و فـروش آثـار ه     اين
كند. از ايـن رو بايـد رابطـه     سبب است كه هنرمند را با شبكه توزيع قدرت مرتبط مي  بدين

در حـال تغييـر بررسـي كـرد      ميان نهاد هنر و آثار هنـري را بـه عنـوان نسـبتي تـاريخي و     
  ). 70: 1386  (بورگر،

اكنون پس از مرور اين مقدمات، به بررسي اجمالي تاريخ هنر غرب از رنسانس تا آغـاز  
هـاي غالـب    ها برپايه ظهـور و افـول پـارادايم    ره مدرن با تاكيد بر نبرد ديالكتيكي مكتبدو
  پردازيم.  مي

  
 گونه رنسانسي گونه بيزانسي، انسان خداي . خداي انسان5

سـازد و بازنمـايي    در قرون وسطي تجسد خداوند به شكل انسان، هنر دينـي را موجـه مـي   
صورت خداوند و شبيه به او آفريده شد بلكـه در   نها بهت رو پذيرفتني است كه نه انسان از آن

هيات عيسي مسيح در آمد؛ مسيحي كه در مقام تصوير كامل خداوند در كالبد انساني حلول 
  كرده بود. 
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  ويتاله، راونا). نين و ملازمانش، (كليساي سان . ژوستي1تصوير

مراكــز دينــي از  هــاي هشــتم و نهــم م. بارهــا بــراي پيراســتن شــكنان در ســده شــمايل
هاي كفرآميز به كليساها هجوم بردند. در اين راستا قديس توماس آكوينـاس   پردازي صورت

نخست، بـراي تعلـيم عـوام    «شمرد:  ها در كليسا بر مي سه دليل را براي حضور موجه تمثال
هاي قديسـان هـر روز در    سواد، دوم، باشد كه سر تجسد خداوند در كالبد مسيح و اسوه بي
و در حافظه حاضر باشد و سـوم، بـراي بـرانگيختن شـور مـذهبي،       ر ديدگانمان نمايانبراب

ــده ــنيده  دي ــا ش ــد ت ــا پراثرترن ــا ه ــاينر، » ه ــولاني  ). از106، 1390(م ــن رو در دوران ط اي
شد كه گويـاي مـتن كتـاب مقـدس باشـد و       ميانه در اروپا اثري هنر محسوب مي  هاي سده

هاي مـذهبي باشـند. هنـر ايـن      را داشتند كه شخصيتافرادي اجازه حضور در پهنه تصوير 
شـدند،   ها به مثابه يك امت و كل واحد به تصوير كشيده مـي  گرا است و انسان دوران جمع

  شده براي انسان قائل بود. چرا كه انديشه حاكم يك حقيقت مشخص تعريف
) 1(ت» زامانشنين و مل ژوستي  امپراتور«ويتاله،  ار كليساي ساندو موزاييك نشسته بر ديو

هـا بـا يـك حقيقـت      نشانگر اين باورند. در اين آثـار انسـان  » ملكه تئودورا و همراهانش«و 
انـد و تنهـا    هايشان به تصوير كشـيده شـده   شده و بدون تلاش براي بازنمايي تفاوت تعريف

هـا مجـزا    نـين و تئـودورا، آن دو را از ديگـر شخصـيت     اي پيرامون سر امپراتور ژوستي هاله
هاي كوچك  هاي خميده، دهان ها با چشمان سياه و درشت در زير پيشاني ه. همه چهرهساخت
رو شـان   انـد. ايـن افـراد از آن    عقابي به تصوير كشـيده شـده   هاي نازك و بلند و نيمه و بيني

اند كه باورمند و مبارز راه مذهبند، بنـابراين   آورده  دست يوار كليسا را بهحضور بر ساحت د
عنوان جسمي زميني كه در جايگاه حامل نور قدسي اجازه بازنمـايي   آثار نه بهانسان در اين 

  يافته است.
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هاي عصر رنسانس و رواج روزافـزون   جهاني پاپ شيوع طاعون سياه، دعوي قدرت اين
انديشه اومانيستي، مسيحيت قرون وسطايي و كليساي كاتوليك رم را گرفتار بحراني عميـق  

ــان  ــه طغي ــه ب ــرد ك ــري ك ــاي فك ــده ه ــاردهم س ــاي چه ــد و در  ه ــانزدهم م. انجامي و پ
ضـت در اوايـل سـده شـانزدهم م.     اصـلاحات پروتسـتاني بـه اوج رسـيد. ايـن نه       نهضت
جامعه ديني غرب را درهم شكست و طليعـه عصـر مـدرن را بـه ارمغـان آورد. از        وحدت

فرمانرواياني  ها به برتري مادي و معنوي كنار گذارده شد و ايشان صرفا به رو ادعاي پاپ اين
ايتاليايي مبدل شدند. با آغاز اصلاحات پروتستاني در دين مسيحي و درهم شكسـته شـدن   

اي از دولت درآمد و زمام اختيـارش بـه    هاي ميانه، دين به صورت شاخه وحدت ديني سده
شاهان و شاهزادگان سپرده شد. رويدادهاي بـزرگ در علـم ماننـد اعـلام نظريـه مركزيـت       

ومه شمسي توسط كوپرنيك، عرصه را براي پيشرفت نخستين علـم موفـق   خورشيد در منظ
انديشي مذهبي در دوره رنسـانس جـايش را    تجربي يعني فيزيك رياضي آماده كرد. خشك

شده اقتصادي توام با كنجكاوي ذاتي و ثمربخش شخص پوينده داد. اروپـا   به منافع حساب
هـايي قـرار داده بـود كـه      ي همـه انسـان  پاياني از امكانات را فـرارو  در اين عصر عرصه بي

  كار گيرند. توانستند آن را دريابند و به مي
در ميان طوفان اين تحولات فلسفي، علمـي و اجتمـاعي، در هنـر نيـز خـداي متجسـد       

دهد. محافـل هنـري دوره رنسـانس بـا      گونه نابغه مي بيزانسي جاي خود را به انسان خداي
تـدريج   دانسـتند، بـه   ري مـي را اوج آفـرينش بش ـ ستايش فرهنگ كلاسيك باسـتان كـه آن   

  مداري و فردگرايي آشتي دادند.  ديني خود را با انسان  باورهاي
» در بـاب منزلـت انسـان   «تلقي عصر رنسانس از ماهيت انسان بـه وضـوح در خطابـه    

بر تو است كه نـه بـه اجبـار كـه بـه      «گردد:  دلا ميراندا وخودشناسي فيچينو متبلور مي  پيكو
خـويش را معـين كنـي. تـو را در     ام، دايـره سرشـت    اختيار تام، كه من در دسـتانت نهـاده  

هاي عـالم بنگـري. نـه از ملكـوت      تر بر جمله پديده سان سهل عالم قرار دادم تا بدين  مركز
تـر، خـود را    ميرايي و نه ناميرا، باشد كه با اختيـار و عـزت افـزون   آفريدمت نه از خاك، نه 

). در ايـن  133: 1390(مـاينر،  » چونان خالق و آفريننده خويش، به ميـل خويشـتن بسـازي   
و كنكـاش طبيعـت اسـت، ترجمـان     نقاشي را كه شـالوده آن بـر پرسـپكتيو رياضـي       دوره

عاري قدرت و خلاقيـت، هنرمنـد را   چنين رنسانس در يك اعلام است دانند و اين مي  حقيقت
  دهد. طراز خداوند قرار مي هم
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  . بخشي از ديوارنگاره، جوتو، (كليساي آرنا، پادوا).2تصوير

م.) است كه تـلاش   1337ـ   1270نخستين هنرمند نامدار رنسانس جوتو دي بوندونه (
و كوشـش   سرشار از كنجكاويش براي كنكاش در روش كار هنرمندان يونـان و رم باسـتان  

هاي تازه تصويرگري شور بازگشت به هنر كلاسيك را در نهاد نسل بعدي  براي يافتن شيوه
) حـامي مـالي   2كند. جوتو در بخشي از ديوارنگاره كليساي آرنـا در پـادوا (ت   ور مي شعله

خودش انريكو اسكروگني را در حالي تصوير كرده كه زانو به زمين زده و كليسـاي آرنـا را   
هايي با  نمايي، برساخت انسان كند. گذشته از تلاش جوتو براي واقع پيشكش مي به فرشتگان

هاي چندلايه و حتي  ها در رديف هاي متفاوت، ايجاد بعد از طريق قرار دادن شخصيت چهره
انـد؛ جايگـاه    دستيابي به يك پرسپكتيو ابتدايي كه همـه بـرخلاف ذوق سـنتي كليسـا بـوده     

تنها به جرگـه   وارنگاره قابل تامل است. اگر بدانيم كه انريكو نهبرجسته انريكو نيز در اين دي
سربازان مسيح تعلق نداشته، كه در زمان خودش رباخواري مشهور نيز بوده اسـت تفـاوت   

شود. گرچه تصويرگري هنوز تنها بـراي ثبـت روايـت     كار جوتو با پيشينيانش آشكارتر مي
هاي نوپاي بانكـدار و   آوردي خاندان وپا و هممذهبي آزاد است، اما تغيير سيستم اقتصادي ار
صـرف پرداخـت هزينـه     دهد حامي ماليش را به بازرگان با دستگاه پاپي به هنرمند اجازه مي

  نقاشي ديوار كليسا با چهره خاص و مستقل خودش به داستان مذهبي وارد كند.
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  . بهار، بوتيچلي، (گالري اوفيزي، فلورانس).3تصوير

هاي ميانه و رنسانس فاصله انداختند، تغييـرات   همراه با رويدادهاي بزرگي كه بين سده 
هـا و   ها نيز به وقوع پيوست. دنياي فكري انسـان تـدريجا از ارزش   ظريفي در نگرش انسان

هاي مربـوط بـه    ها و ارزش گسست و به انديشه گيري فراطبيعي مي هاي داراي جهت انديشه
گرويـد. تفسـير معنـي جهـان و زنـدگي آدمـي، از انحصـار         بشر مي دنياي طبيعي و زندگي

). نظيــر ايــن تحــولات را در نقاشــي و 348: 1385مفســران دينــي خــارج شــد (گــاردنر، 
تنديسگري عصر رنسانس و در اهميتي كه ناگهان به طبيعت، بدن انسان، واقعيت مشـهود و  

ت صرفا مقدس و نمـادينش را  توان ديد. هنر خصل بازنمايي دقيق و درست آن داده شد مي
سازي جهـان مـادي شـد. پيـدايش      از دست داد و بخشي از معنا و ارزش آن منوط به شبيه

علوم رياضي در كشف پرسپكتيو و كالبدشناسي انسان نمود يافت. مشاهده دقيـق، زيربنـاي   
انسان بـه  قيد و شرط و نوظهور  گرايي كامل هنر ايتاليايي، اعتقاد بي زيبايي قرار گرفت. واقع
مـدار، در پرسـپكتيو    اش را نشان داد. در نهايـت ايـن ديـد انسـان     خودش و به قواي طبيعي

گونه كه آدميان موضوع اصلي هنر جديد بودند، چشـم   مركزي نمود پيدا كرد؛ درست همان
انسان نيز نقطه كانوني خلاق اين هنر بود. خطوط گريز كه تصوير را سامان داده و فرم كامل 

عبارت ديگر اساس نظم هنري بر انسان اسـتوار   آيند؛ به بخشند از چشم مي به آن مياي  بسته
  ).24: 1391است. (بكولا، 

هاي بزرگي در  در سده پس از جوتو، هنرمنداني چون دوناتلو، مازاتچو و برونلسكي گام
مسير دور شدن از احكام خشك هنر پـيش از رنسـانس برداشـتند. در ايـن ميـان سـاندرو       

م.) نقش مهمي در شكستن دو تابوي بزرگ داشت: انحصـار هنـر    1510  ـ  1445ي (بوتيچل
زايـش  «در چارچوب روايت مذهبي و منع تصويرگري انسان برهنه. در تابلوهايي همچـون  
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هـاي   نهد تا شخصـيت  هاي كتاب مقدس را كنار مي ) بوتيچلي داستان3(ت» بهار«و » ونوس
نمايي و ايجـاد   بنشاند و در كنار تلاش براي واقع اساطيري يوناني و رمي را در مركز هنرش

  پردازد. توهم عمق، با همان اشتياق هنرمندان كلاسيك به ستايش زيبايي اندام انسان مي
  

  گرا گرا، شمال واقع . جنوب آرمان6

 
  آنژ، (واتيكان). . بخشي از ديوارنگاره، ميكل4تصوير

هـاي آمـال هنـر     در آغاز سده شانزدهم م. (دوره رنسانس اوج) هنرمندان ايتاليايي تمام قله 
ها و  گر، محور همه روايت عنوان سوژه انديشه كلاسيك را فتح كرده بودند. جايگاه انسان به

سرچشمه زيبايي در مركز آثار هنرمنداني چون داوينچي، رافائل و تيسين تثبيت شده بـود و  
د بــراي بهــره از حمايــت مــالي اي بــو هــاي مــذهبي نيــز بهانـه  رگري داســتانحتـي تصــوي 

  واتيكان و نقش كردن زيبايي اندام انسان بر پهنه گسترده ديوارهاي كليسا.   دربار
از مسـيح  » بازپسـين   رسـتاخيز «م.) در ديوارنگاره  1564ـ   1475آنژ ( تصويري كه ميكل
مـداري برآمـده از لابـلاي     مبر موقر و ديـن ) بيش از آن كه يادآور پيا4نقش كرده است (ت

مردانه از سوي هنرمند است.   ، سند ستودن شورمندانه زيبايي تنهاي متن مقدس باشد برگ
دريغ اقتصادي از هنـر ـ هـم از     بي  ت در جنوب آلپ (ايتاليا) و حمايتتمركز ثروت و قدر

د تـا شـماري از   ها ـ سبب ش  هاي اشرافي همچون مديچي سوي كليسا و هم توسط خاندان
ترين شاهكارهاي تاريخ هنر غرب در اين دوره آفريده شود. بستر كار هنرمندان اين  درخشان

ديوارهاي اماكن مذهبي يا ويلاهاي اشراف است و   ه بيشتر فرسكو (نقاشي بر گچ) رويدور
گرايانه زيبايي و شكوه با تكيه بر ميراث كلاسيك. موضـوع اثـر    كردن آرمان هدف هنر نقش
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هاي سترگ و نامدار  دارد: بر داستاني عظيم با شخصيت  نري در اين دوره يك ويژگي مهمه
  بنا شده، چه مذهبي باشد و چه اساطيري.

فلانـدر) و جنـوبي (ايتاليـا)    هـاي شـمالي (   هاي آلپ، خط منقسـمي بـين سـرزمين    كوه
لـوتر،   هاي شمالي همزمان بـا اصـلاحات مـذهبي    كند. باززايي هنري در سرزمين مي  ترسيم

دور از مراكـز   آغـاز شـد. بـه   آيـك، دورر و بـوش    توسط هنرمنـداني چـون گرونوالـد، وان   
ــا خ   انباشــت اســتگاه ذهنــي متفــاوتي از ثــروت و حاميــان ســخاوتمند، هنرمنــد شــمال ب
كـار بسـت. بسـتر     اي ديگـر بـه   نـه گو جنوب، برماندهاي انديشـه كلاسـيك را بـه     هنرمندان

ــار  ــ  ك ــه ديواره ــدري ن ــدان فلان ــزرگ و پرخــهنرمن ــوماي ب ــه ب ــا   رج، ك ــاي چــوبي ي ه
جـاي فرسـكو    از رنـگ و روغـن بـه    كوچك كليسا است. اين امر در كنـار بهـره    هاي مذبح
تـر از همتايـان جنـوبيش     گرايانه تر و واقع شد هنرمند شمال بتواند موضوعات را زنده  سبب

ادند كـه حاضـر   نه تصوير بكشد. از سوي ديگر هنرمندان شمالي واقعيت را چنان ارج مي به
پاي زيبايي آرماني نبودنـد. مسـيح در آثـار هنرمنـدان ايتاليـايي اغلـب        به قرباني كردن آن به

چهره با پوست روشن، گيسوي ابريشمين خرمايي و چشمان آبي است كه بـا   جواني خوش
دهد مسيح راسـتين   خشنودي و آرامش بر صليب غنوده است. اما هنرمند شمالي ترجيح مي

اي تصـوير كنـد كـه در     ديده و تنها مانده سان جوان فلسطيني رنج ترين شيوه به ردهپ را به بي
 واقع بود. 

اي از  پيكري مجـروح و خونبـار بـر زمينـه    «يك نقاشي از گرونوالد چنين وصف شده: 
تاريكي و تيرگي كه بر طبق نص كتاب مقدس بر سطح زمين چيره شده است؛ با عضـلات  

بـاري از   هاي بيشمار چنين تصوير هولناك و انـدوه  ها و پارگي و جوارح برهم تابيده و زخم
هاي عيسي را پديد آورده است. هيچ هنرمند ديگري نتوانسته است تصويري از زشـتي   رنج

  ).483: 1385(گاردنر، » چنين تصوير كند درد و رنج بشر را اين
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  . عروسي دهقاني، بروگل، (موزه تاريخ هنر، وين).5تصوير

م.) اسـت. در تـابلوي    1569ـ   1525استوار اين روح شمالي پيتر بروگل پـدر ( نماينده 
ه بـر گـرد پيـامبران عهـد عتيـق      زد ) او نـه فـوج فرشـتگان حلقـه    5(ت» عروسي دهقـاني «

هـاي اصـلي    اند. شخصـيت  شوند و نه قهرمانان فرازميني اساطير مجال جولان يافته مي  ديده
انـد تـا بـر سـر      كـرده   بارشـان را رهـا   كار مشـقت  داستان او دهقانان فقيري هستند كه دمي

كاوانـه   وليمه يـك ميهمـاني عروسـي بنشـينند. بـا ايـن وجـود پـردازش ژرف و روان          ميز
هـاي   نواز، عروس كمرو يا پسرك بازيگوش نقاشي او چيزي از عظمـت شخصـيت   انبان ني

  فرهمند نقاشان جنوبي كم ندارد.
  

  . فروغ رنسانسي، وهم منيريستي7
هـاي مـذهبي    بازتاب رويدادهايي چون اصلاح ديني، غارت شهر رم، بحران كليسا و جنگ

  گردد.  گيري از كلاسيسيسم رنسانس در جنبش منيريسم مي منجر به نوعي فاصله
كه  جاي آن آنژ سرچشمه گرفت. نقاشان اين دوره به نقاشي منيريست از آثار متاخر ميكل

ظاهر طبيعي امور را دنبال كنند، با تكيه بـر انديشـه   هاي پيشين در عرصه طبيعت و  پژوهش
هـاي   هاي نااستوار، كژنمـايي  بندي وجوي صور مثالي پرداختند. تركيب نوافلاطوني به جست

، سرمشـقي بـراي   »رسـتاخيز بازپسـين  «هاي عـاطفي پيكرهـاي ديوارنگـاره     بيانگر و حالت
اع آنـان را بـه تحريـف    گرايي گرديد. شوق ابـد  تفسيري جديد و شخصي از اصول طبيعت

صور طبيعي كشانيد و نتيجتا غرابت و تصنع در كارشان رخ نمود. شگردهاي خاص نقاشان 
هـاي   هاي پر پيچ و تاب، اختلاف تناسبات، رنگ منيريست چون درازنمايي پيكرها، حركت
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شناسـي رنسـانس در    بندي يكسـره بـا منطـق زيبـايي     ناملايم، شلوغي و عدم تقارن تركيب
اي روشن و رهـا   ). هنرمند منيريست بايد صاحب انديشه544: 1378ودند (پاكباز، تعارض ب

و روحي سركش باشد؛ كه برده قواعد نگردد. چرا كه از منظر فلسـفه نوافلاطـوني، ذهـن و    
سازد صورت مادي و  اي از جمال پرشكوه الهي است كه هنرمند را قادر مي جان هنرمند رگه

  ).150: 1390ر، عيني آن را تجسم بخشد (ماين
  

 
  . شام آخر، تينتورتو، (كليساي سن ژرژ، ونيز).6تصوير

توان دستيابي هنرمنـدان رنسـانس اوج بـه     گيري مكتب منيريسم را مي دليل اصلي شكل
  شناسانه كلاسيك دانست.  هاي زيبايي حد نهايت خواسته

در ميان انبوه هنرمندان سده شانزدهم م. كه در بهترين تعريـف مقلـدان هنـر رنسانسـي     
نگريستند.  گركو ظهور كردند كه دنيا را با نگاهي تازه مي هستند، نقاشاني چون كوردجو و ال

كاران زمانه است در روايتش از شام آخـر   م.) كه در زمره اين نادره 1594ـ   1518تينتورتو (
ايج رنسانسي ديد از روبرو، قرار دادن مسيح در ميانـه و در مركـز چشـمگير    ) شيوه ر6(ت

كند. تابلوي او  تقارن همه خطوط، نورپردازي يكسان و درخشان به همه نقاط و... را رها مي
ها را در سـياهي فـرو    با روش كياروسكورو (روشن ـ تيره) نورپردازي شده كه بيشتر بخش 

ها را  هايي از بدن شخصيت ه موهومي از يك منبع نامعلوم تكهپريد برد، در حالي نور رنگ مي
بعـدنمايي   اي عمـود بـر سـطح تصـوير و بـا حالـت سـه        كند. ميز شام بـا زاويـه   روشن مي

تر است و  ها كوچك آميزي تصوير شده. پيكره مسيح در انتهاي ميز از بيشتر شخصيت اغراق
 اخت. توان او را باز شن واسطه هاله گرد سرش مي تنها به
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  . غروب كليسا، طلوع شهرياران8

  
  سوچي، پوتسدام). توماس، كاراوادجو، (كاخ سان . شك سن7تصوير

ــا، در  ــه و پوي ــر آن، پردامن ــاروك همچــون هن خشــان و رنگارنــگ و نمايشــي و  عصــر ب
هـاي   است. جنگ بين شهرهاي دوره رنسانس جايش را به جنگ بين امپراتوران قاره  پرشور

طلبـي   سرنوشت اروپا با نبردهاي آمريكاي شمالي و هند گره خورد. گسترشمختلف داد و 
يلـه، كپلـر و نيـوتن از مرزهـاي     انديشه باروك در علم نجـوم و فيزيـك نـوين توسـط گال    

رو ميزان ديد آدمي نيز گسترش يافت. نوري كـه هـزارن سـال     خاكي درگذشت، از اين  كره
هـاي ميانـه    رفـت. انسـان سـده    شمار مي به اي فيزيكي القدس بود اكنون پديده حقيقت روح

خواست آسـمان را تـا حـد خـودش      آرزوي رسيدن به آسمان را داشت و انسان باروك مي
  ).514: 1385پايين آورد (گاردنر، 

) 7(ت» تومـاس   سن  شك«در برگزيدن موضوع تابلوي  چالش كشيدن بديهيات شوق به
بازگشـته از مـرگ خـود را بـر      م.) آشـكار اسـت. مسـيح    1610ـ   1571اثـر كـاراوادجو (  
  نهد. نماياند، اما قديس توماس براي اطمينان بر زخم پهلوي او انگشت مي حواريونش مي

مانـده   سده هفدهم م. دوران رقابت دربارهاي پادشاهي اروپا براي تصاحب سـرير تهـي  
 آوردي در فراخواندن هنرمندان نامي هاي اين هم قدرت كليساي مقدس است. يكي از جلوه

براي زندگي در دربارها و تصويرگري شكوه شاهان است. در اين ميان هنرمندي كه با افول 
بينـد، تـلاش دارد در مقابلـه بـا      شده مـي  نظارت كليسايي قيد مذهب را بر دستانش سست

  اش نيز جايگاه مستقلي براي خود تعريف كند.  هاي حاميان مالي تازه هوس
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  كوئز، (موزه پرادو، مادريد).ها، ولاس . بخشي از نديمه8تصوير

م.) نقاش سركش دربار فيليپ چهارم كه اصرار داشته  1660ـ   1599گو ولاسكوئز ( ديه
) ساختار 8(ت» ها نديمه«قواره و بدلباس تصوير كند، در تابلوي  خاندان سلطنتي اسپانيا را بي

محوري اين تابلو  نهد. در اصل شخصيت مي  كردن شاه در مركز كادر را كنار شرايج براي نق
دست پشت بومش ايستاده و تنها پرهيبي از شاه  ها قلم به خود نقاش است كه در كنار نديمه

  اي گوشه اتاق باز يافت. توان در قاب آينه سختي مي و شهبانو را به
ــت، دلاوري ــه زن    در نهاي ــود را ب ــاي خ ــاروك ج ــالارانه ب ــاي مردس ــوازي ه ــا و  ن ه

خورد  چشم مي جا به اي كه توسل به ظاهرسازي همه د، دورهده هاي روكوكو مي گويي لطيفه
  ).546: 1385سليقگي است (گاردنر،  و توجه به هر چيز اصيلي بي

  
  . باروك متكلف، نئوكلاسيسيسم انقلابي 9

 سياسي، تحولات شاهد نوزدهم م. و هاي هجدهم سده ميانه از امريكا نوظهور كشور و اروپا
انقـلاب   و حـاكم  اسـتبدادي  نظام عليه بر فرانسه انقلاب بودند. مهمي اقتصادي اجتماعي و

را  هنـر  بـه  نسـبت  مـردم  نگـرش  بـار ديگـر پايـه    يك انگليس استعمار عليه بر امريكا مردم
 مردم بر استبدادي هاي حكومت و كليسا سلطه تدريج به سده دو اين دهند. در طول مي  تغيير
 شـدن نهـاد. ظهـور فيلسـوفان     رو بـه دنيـوي   امريكا و اروپاي غربي فرهنگ و رفت ميان از

 هاي هنري، گالري و ها گيري موزه هاي دانشمندان عصر روشنگري، شكل گرا، كنكاش تجربه
 در گسـترش هنـر   سـبب  هنري نشريات و ها كتاب نشر و هنري آثار فروش و خريد رواج
  شد. جامعه
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  يس).. بخشي از تاجگذاري ناپلئون، داويد، (موزه لوور، پار9تصوير

ترين تغييرات هنري در پاريس پايه گرفت. جايي كه انقلابيون جوان برخاسته از  اما مهم
پيچيدنـد. ژاك لـويي داويـد    هـا را در هـم    طبقه متوسط طومـار سـلطنت ديرپـاي بوربـون    

م.) هنرمندي كه به كلوب ژاكوبن و حلقه مخالفان سلطنت تعلق داشت، سه  1825   ـ 1748(
شور خيـزش را در دل مـردم   » ها سوگند هوراتيوس«سال پيش از انقلاب با كشيدن تابلوي 

ور كرد. پارادايمي كه داويد و شـاگردانش همچـون انگـر در هنـر غـرب رقـم زدنـد         شعله
شـه كلاسـيك اسـت؛ در تقابـل بـا      دوبـاره اندي  نوكلاسيك نام گرفت كـه يـادآور بـاززايي   

معنـاي مرواريـد نامتقـارن، كنايـه بـه       سـخره بـاروك خوانـده شـد، بـه      پيشين كـه بـه    دوره
  رنسانس.هاي هنري و فاصله گرفتن از آرمانهاي پرتكلف  كاري ريزه

مايـه   بنـدي سـاده و خطـي، جـان     پرسـتي، تركيـب   گرايي و كلاسيك پيوند ميان طبيعت
گـري فرانسـوي    ه و استفاده از منابع رومي به عنوان ارجاعي مستقيم به انقلابـي دوستان ميهن
عنوان چهره هنر  ). پس از انقلاب داويد به126: 1392نيوئل،  و  ژگي كار داويد است (پوكوي

) 9(ت» گـذاري نـاپلئون   تاج«اي در دربار ناپلئون يافت. در تابلوي عظيم  نو جايگاه برجسته
ناپلئون كه خـم   وران گذار مهم در تاريخ غرب را تصوير كرده است.روشني يك د داويد به

گيري،  واتيكان براي تاججاي رفتن به  شانزدهم را از زمين برداشته بود؛ به  شده و ديهيم لويي
هفتم بيمار را تا پاريس كشاند و دست آخر نيز تاج را خود بر سر نهـاد. داويـد     پيوس  پاپ
نهد و پاپ مغموم جايگاهي  ن تاج بر سر همسرش ژوزفين مياي را برگزيده كه ناپلئو لحظه
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بخشي هزار ساله  زمينه اين روايت نيافته است. پايان بخشيدن به تاج فراتر از ايستادن در پس
  پاپ توسط ناپلئون در جمع اشراف اروپا نمادي است از پايان حكومت مذهب در غرب.

  
  ختارگريزهاي سا هاي نوكلاسيك، رومانتيك . آكادميسين10

هاي سالانه هنري در شهرهاي اروپا و سرآمد آنها سالن پاريس بـا داوري اسـتادان    نمايشگاه
 جامعه شهري شناختي جامعه را براي چند دهه جهت دادند. اما رشد نوكلاسيك ذوق زيبايي

ساخت و او را بيش از هر  اي براي هنرمند فراهم مي حاميان تازه متوسط گيري طبقه شكل و
گونه بود كه در برابر انقياد  ساخت. اين نياز مي از سر نهادن به قواعد ثابت پارادايمي بي زماني

  پا خاستند تا سلطه كوركننده سليقه كلاسيك را بشكنند.  گراني به هنر نوكلاسيك عصيان
هـاي   هاي جامعه متمـدن و بتهـوون سـاختار فـرم     در فرآيند اين دگرگوني روسو ارزش

ــه ــيده و قرا ارث ب ــبك رس ــارموني و س ــاي ه ــناخ رداده ــد. وردزورث ش ــار كردن تي را انك
اي روسـتاييان و   دستوري و ادبي را به عنوان كارمايه شعر نفـي كـرد و زبـان محـاوره      زبان

كودكانشان را برگرفت. گوته و ديگران نيز دريافتند كه هـر اثـر آفرينشـگرانه از ناخودآگـاه     
). آنان در برابر 17: 1382هاي خارجي (لينتن،  گيرد نه از عوامل و انگيزه آدمي سرچشمه مي

جـاي   پا خاسـتند و بـه   بندي خردباورانه فلسفه عصر روشنگري به خودكامگي عقلي و طبقه
پـردازي دادنـد    خيـال عقل و نظم كلاسيكي، اصالت را بـه حساسـيت درونـي، عواطـف و     

  ).287: 1378  (پاكباز،
  

  
  لوور، پاريس).. زنان الجزايري، دلاكروآ، (موزه 10تصوير
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م.) بود كـه معيارهـاي    1863ـ   1798دلاكروا (  دار نقاشان پرشور رومانتيك، اوژن پرچم
هاي غيـر   هاي تابناك رنگ و آرايه آكادميك را وا نهاد و به شمال آفريقا رفت تا در باب مايه

 پردازانش همچون كاميـل كـورو رنـگ را از    اروپايي پژوهش كند. دلاكروا و دوستان منظره
دانستند و شور و خلاقيت را از دانش سنتي و نظم كلاسيك. اسـتادان   خط و طرح فراتر مي

نوكلاسيك آكادمي هنر فرانسه به رهبري انگر تلاش كردند در برابر آشوب ايـن هنرمنـدان   
پـردازي   جوان مقاومت كنند. اما در نهايت دلاكروا به عضويت آكادمي پذيرفته شد تا رنـگ 

از سد سنتي موضوعات كلاسيك، به نسل بعدي نقاشان اروپا شـهامت  پرشور او و عبورش 
  نگريستن به طبيعت با چشماني تازه ببخشد.

هاي ژرفـش بـا    ) پارادايم رومانتيك و تفاوت10(ت» زنان الجزايري«در آثاري همچون 
قواعد نوكلاسيك كه سبب خشم استادان سالمند شده بود، آشكارا قابل فهم است. هنرمنـد  

گـذاري بـا دقـت     گيـري و رنـگ   طراحي دقيق ابتدايي جزييات تصوير و سپس قلم جاي به
مـو را   ها، ترجيح داده آزادانه از رنگ بهره بگيرد تا جايي كه حركت قلم همچون نوكلاسيك

توان پيگيري كرد. پيش از اين حتـي در تابلوهـايي كـه موضـوعي      هايي از كار مي در بخش
هـا بـا چهـره اروپـايي      شخصـيت  ك يا حمام تركي انگـر)، نگارانه داشتند (مثل اداليس شرق

شده از سوي آكادمي بـا گـرايش دلاكـروا بـه      شدند. شكستن فراروايت برساخته مي تصوير
 ريقايي با سيما و پوشـاك و رنـگ  يافتن زيبايي در قالبي غير اروپايي و تصويرگري زنان اف

  هاي اين گفتمان نو است. پوست واقعيشان از ديگر ويژگي
  
  پردازي، آغاز واقعگرايي . پايان خيال11

شـدن در ميانـه سـده نـوزدهم م.      سوي صـنعتي  يكي از پيامدهاي پيشروي پرشتاب اروپا به
فرودسـت   آشكاري شكاف طبقاني ميان اشـراف و صـاحبان صـنايع بـا كـارگران و طبقـه      

  افت.بود. هنر رئاليستي از دل همين جامعه پرتلاطم با تضادهاي آشكار زايش ي جامعه
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  شكنان، كوربه، (در جنگ دوم جهاني نابود شد). . سنگ11تصوير

ــان   ــي   رئاليســم واكنشــي در برابرآرم ــي و تلفيق ــي كلاسيسيســم و خصــلت ذهن گراي
نمـود   گرايي سده نوزدهم م. بر تجسم دقيق سيماي زمانه تاكيـد مـي   رومانتيسيسم بود. واقع

هاي انگـر   ). موضوعات نقاشي آنها تغيير جهت مشخصي را از اداليسك276: 1378(پاكباز، 
دهد. در پـس   ن خسته و زنان زمخت طبقه متوسط نشان ميتا دهقانان، كارگران و كشاورزا

پيرايگي زندگي روستايي يك عنصر نقد اجتماعي نيز نهفته اسـت؛   اين ستايش طبيعت و بي
رفت؛ تا بيش از هرچيز  نقدي كه توسعه صنعتي مدرن و تصنع هراسناك زندگي را نشانه مي

اشد. اين اتهام به رئاليسـم كـه   منادي ضرورت نگرشي نو به انسان و نظم اجتماعي جديد ب
بـرد و   خوردن در زشتي لـذت مـي   فاقد آرمانگرايي و اخلاقيات متعالي است، زيرا از غوطه

ر برابـر اعتراضـات سياسـي ايـن     گيـري د  كند؛ اساسـا جبهـه   كوركورانه از طبيعت تقليد مي
ردمدار اين م.) س 1877ـ  1819). از ديد گوستاو كوربه (92: 1391هنري بود (بكولا،  مكتب

كه حقيقي و واقعي باشد. كوربه در  سبك هرچيزي ارزش تصوير كردن دارد، مشروط بر آن
با پرهيز از هرگونه تجلي احساسي و آرماني به دهقانان منزلت و اهميتي » تدفين در اورنان«

) او 11(ت» شـكنان  سـنگ «بخشيد كه پيش از آن ويژه بزرگان و قهرمانان بـود. در تـابلوي   
نماينـدگي از طبقـه فرودسـت     دهد، به ن ساده را در جايگاه سوژه اصلي هنر قرار ميكارگرا

جامعه كه هرگز مجال تصوير شدن در جهـان هنـر را نيافتـه بودنـد. رويگردانـي كوربـه از       
نهادن به دروغ براي خوشامد حاميان مالي و داوران آكادمي و يافتن بـازار و تـلاش او    گردن

تزيين از روي هنر براي تصويرگري واقعيت صرف به نقاشان نسل زدن پرده  در راستاي پس
  بعد ياراي پيروي از وجدان انساني در هنر بخشيد.
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ها همچون ميله و دوميه ادامه يافت و آنها همزمان بـا   اين رويكرد در كار ديگر رئاليست
يـده  د نكوهش سيستم پرتضاد اقتصادي و اجتماعي روزگار خود، به مردمان مستمند و سـتم 

  جايگاهي باشكوه و محوري در آثارشان بخشيدند. 
  
  . هنر براي جامعه، هنر براي هنر12

هاي علم، فلسفه، اقتصاد و سياست و نيز  تحولات بزرگ نيمه دوم سده نوزدهم م. در حوزه
هـاي ارتبـاطي)    آوري (از جمله اختراع و تكامل صنعت و هنر عكاسي و توسعه سـامانه  فن

هاي معنوي آنـان تـاثير    ها و آرمان نرمندان را دگرگون ساخت و بر ارزشبيني ه عميقا جهان
اي را بـراي هنرمنـدان بـه     نهاد. نظام جديد ترويج، عرضه و فروش آثار هنري آزادي نويافته

 ها و اشراف ميانش (پادشاهان، پاپها وابستگي به حا ارمغان آورد. هنرمند اكنون پس از قرن

). 8: 1382ايسـتد (لينـتن،    كنـد و بـر پـاي خـود مـي      س مـي هنرپرور) خـود را آزاد احسـا  
هاي بزرگ اين دوران، ساختار اقتصـادي و اجتمـاعي بخـش پهنـاوري از جهـان را       انقلاب

د زيـر سـيطره اسـتعماري اروپـا     هايي كه از دوران رنسانس به بع دگرگون كردند و سرزمين
اومانيسـتي انسـان كـه در دوره     پا خاستند و استقلال يافتند. در غـرب چهـره   داشتند به قرار

كـه سـيطره آدمـي بـر      تدريج رو به محو شدن نهاد. اكنون با آن رنسانس آفريده شده بود، به
تر است، به يك اندازه در مقام ويرانگر، قرباني و  طبيعت از هر زمان ديگري بيشتر و پردامنه

  ).556: 1385گيرد (گاردنر،  ارباب طبيعت قرار مي
از دوره نوكلاسيك را منتقدان، به ريشخند امپرسيونيسم نام نهادند؛  سومين موج نو پس

داننـد. پـس از آن كـه     دم هنر مـدرن مـي   نگاران هنر آن را سپيده مكتبي كه بسياري از تاريخ
بيننـد تصـوير كننـد،     راسـتي مـي   مند جوتو را وا نهادند تـا آنچـه بـه    ها سنت ريشه رئاليست

م شك كردند. اختراع داگروتيپ جايگاه نقاشي واقعگرايانه را بيني ها به آنچه مي امپرسيونيست
هاي سبك اوكيوئه از ژاپن به اروپا جستن زاويه ديد نو  نقش متزلزل كرده بود؛ و ورود چاپ

ساخت. بنـابراين   ور مي كردن جهان گذرا را در دل هنرمندان جوان شعله و تلاش براي نقش
گا تصـميم گرفتنـد موضـوع، چـارچوب و قواعـد      نقاشاني همچون مانه، پيسارو، رنوار و د

ها خارج شوند و طبيعت، اشيا و بـدن   شده هنر تا آن دوران را كنار بگذارند، از آتليه شناخته
زنـي   جـاي سـايه   انسان را زير نور روز و بازتابش واقعي آن از پيرامون تصوير كنند. آنها بـه 

روان ايـن مكتـب كلـود مونـه     هاي شـديد رو آوردنـد. يكـي از پيش ـ    تدريجي به كنتراست
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ــ 1840( ــا پشــتكا  1926 ـ ــود كــه در يــك زورق كوچــك  م.) جــوان تهيدســت و ب ري ب
  پرداخت. ميجا به نقاشي از رودخانه  كرد و همان مي زندگي
  

  
  . امپرسيون: طلوع، مونه، (موزه مارموتان، پاريس).12تصوير

زودگذر نـور و تركيـب سـريع    چنگ آوردن تغييرات  كار در طبيعت نيازمند دقت در به
پاي پژوهش بر نـور   ها روي بوم بود، بنابراين مونه و دوستانش پرداخت جزييات را به رنگ

) اثـر  12(ت» امپرسـيون: طلـوع  «و ايجاد تاثير نيرومند ديداري قرباني نمودند. نمايش تـابلو  
منتقدان هنـر را  مونه در كنار ساير آثار امپرسيونيستي در نمايشگاه مردودين خشم و تمسخر 

هاي برآمده  بر انگيخت. مونه سعي كرده بود لحظه طلوع خورشيد و تاثيري كه تركيب رنگ
نهد با شتاب و پيش از گذر آن دم بـر بـوم خـود     از بازي نور و سايه روي آب بر بيننده مي

رسـيد. همـه    نظـر مـي   دسـتانه بـه   نقش كند. تابلوهاي آنان از نزديك قابل فهم نبـود و خـام  
جـاي تصـويرگري    گرفت زيـرا بـه   ها مورد حمله قرار ه امپرسيونيستهاي هشتگان ايشگاهنم

ها خو گرفته بود، در پي ثبت شادمانيشان از شناخت قوانين حاكم بر  اشكالي كه جامعه بدان
كـه   سرزمين نور و رنگ بودند. بيشتر نقاشان امپرسيونيست در رنـج زيسـتند و پـيش از آن   

پذيرفته شود و ارج و قدر يابد درگذشتند، اما آزادمنشي، نوجويي و هنرشان از سوي جامعه 
  ساخت. وايي آنها روح هنر مدرن را بارورپر بي

  
  گيري . نتيجه13

كنـد؛   فرايند ديالكتيكي تاريخ، بدون گسست و سيال از عصري بـه عصـر ديگـر گـذر مـي     
هـا   اندازي نگرش يند پوستها، و برآ نماي ظهور و افول پارادايم تغييرات جهان هنر آينه تمام
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و نيروهاي ذهني جامعه است. رديابي اين تغييرات در انديشه و فرهنگ غربي كـه جايگـاه   
هميشگي جدال ديالكتيك بوده ميسرتر است. هدف از اين پژوهش واكاوي نبرد ديالكتيكي 

رن هاي پارادايمي است كه از رنسانس تا آغاز دوره مـد  در تاريخ هنر غرب و بررسي تقابل
  اند.  هاي هنري و دگرگوني نهاد هنر انجاميده گيري مكتب به شكل

هاي پارادايمي بـه تغييـرات بنيـادي در     طي اين بررسي آشكار شد كه چگونه رويارويي
هـاي   گيـري بنيـان   كـه بـا پـاگرفتن رنسـانس در پرتـو شـكل       شوند. چونـان  جهان منجر مي

 ـ فكري هـاي انسـاني    ه جهـان مـادي و ارزش  اومانيستي، محور نگرش انسان از فراطبيعت ب
شـوق بـراي تصـويرگري زيبـايي      گرايـي در هنـر و   يابد كه حاصلش طبيعـت  چرخش مي

اسـت. تفـاوت در سـاختار     هـاي روايـت مـذهبي    جـاي شخصـيت   برهنـه انسـان بـه    اندام
هاي جنوب و شمال آلپ در اين دوره سبب گرديد كه هنرمندان  سياسي سرزمين ـ اقتصادي

رجوع به موضوعات سترگ خيالي تصويرگر جامعه پيرامون خود باشند. اگر شمالي بيش از 
در دوره رنسانس، معيار زيبايي براي هنرمندان وزن و تعادل كلاسيك و نورپردازي تابنـاك  
مضامين مذهبي و اساطيري بود، در دوره منيريسم هنرمندان فضايي تيـره بـراي كارهايشـان    

هاي نامتعارف زدنـد. نقاشـان بـاروك بـا تـاثير از       نديب برگزيدند و دست به آزمودن تركيب
ردنـد. پديـد آمـدن حاميـان تـازه      بحران اصلاح ديني به بديهيات باورهاي مذهبي شـك آو 

تر شوند. فرو رفـتن هنرمنـدان پايـان     شد هنرمندان اين دوره گامي به استقلال نزديك سبب
يك انجاميد كـه هنـر را در   باروك در گرداب تصنع و تكلف به ظهور سبك انقلابي نوكلاس

ها  خواست. رومانتيك پرستي و بزرگداشت باورهاي سياسي مي خدمت افروختن آتش ميهن
در برابر چيرگي هنر كلاسيك بر ذهن و دست استادان آكادمي قيام كردند تا بتوانند عشق به 

ست نه هاي ذهن حساس خود را به تصوير درآورند. براي هنرمندان رئالي رنگ و بلندپروازي
 ـ   آرمان تـابي شـورمندانه نقاشـان     ه بـي هاي متعالي دوره كلاسيك باسـتان ارزش داشـت و ن
هاي اجتماع را در مركز انديشـه و   ترين لايه ترين افراد از فرودست رومانتيك؛ آنها ساده دوره

چنـگ آوردن   سر نهاد تـا بـراي بـه    ها را پشت هنر خود نهادند. امپرسيونيسم همه اين سنت
دل طبيعت به پژوهش در رازهاي رنـگ و نـور بپـردازد.اين رونـد ديـالكتيكي در      لحظه در 

 جدول زير خلاصه گرديده است:
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  هنر جهان ساختار دورانفلسفهدرشدهرفتهيپذاحكام غالبميپارادايساختاريهايژگيو دوره

  انهيم يها سده
 بهاعتقاد،يانسانكالبددرخداوندتجسدبهباور
 دانش ،ييگرا جمع ،يجاودانگ و مرگ از پس يزندگ
  .اقتصادبرسايكليلاياستقدرت،بهوابستهنيد،ييروا

همچونيمتكلماندگاهيدو اسكولاستيكفلسفهرواج
 كه نكس،ياور و آنسلم نوس،يوئتي كلمنس، ن،يآگوست سن

 .دهنديميبرترعقلبررامانياقتيحقكشفدر

كي مثابه به ها انسان تصويرگريسازي،شبيهكراهت
 خدمت در هنر ابژه، گاهيجا در انسان واحد، كل و امت

  .يمذهب داستانتيروا

  رنسانس
 يمدار انسان ييباززا ،ينيد نظام وحدت فروپاشي

 و يتجرب دانش ،ييفردگرا ،يخردمحور ك،يكلاس
 ايتاليا در ثروت و قدرت انباشت جهان، از ييزدا افسون
  .سايكل كنار در بانكدار و بازرگان طبقه ظهور و

 يحيرمسيغ نگاه با يافلاطون شهياند بازخواني و ترجمه
 لوتر اعتراض ،ييمشا فلسفه بر راندولايم نقد پلوتو، توسط
 ييجدا و يمدار انسان جيترو به كه كيكاتول يسايكل به

  .رساند ياري استيس از نيد

و نابغه هنرمندان مداري، انسانگرايي،طبيعت:جنوب
  .يمذهب اي يرياساط يها تيروا

 به پرداختن وار،يد يجا به بوم بر نقاشي: شمال
  .روزمره موضوعات

 آغاز ،ينيد اصلاح سا،يكل بحران رنسانس، انديشه تداوم  سميريمن
  .رم شهر غارت ،يمذهب يها جنگ

برونووكپلرله،يگالكوس،يكپرنهمچونانديشمندانيقيام
 به انيياروپا آوردن يرو ك،يكاتول يشناس هانيك برابر در

 .ينيداصلاحگرانگرفتنقدرتوپروتستانشهياند

د،يتقل دوره كي از پس رنسانسكلاسيسيسمازفاصله
 ،يمذهب تيروا از ديجد ريتفس و متفاوت ديد هيزاو
 .انگريب يها ييكژنما ،يوهم يفضاناآرام،يبندبيترك

  باروك
 يپادشاهقلمروشدنچندتكهوتازهشهريارانظهور

 و شاهان تلاش دربارها، در ديشد رقابت مقدس،
 .ييگراتجملوشكوهغيتبليبرااشراف

برهيتكدكارت،توسطمتفكرسوژهگاهيجادرانساننهادن
 و نوزاياسپ  همچون يلسوفانيف يسو از ييخردگرا

 .هابزوكنيبتس،يبنيلا

 يبورژواز هنر و كيكاتول درباريهنررويارويي
 دنيبخش ب،يرق ارانيشهر خدمت در هنرمند پروتستان،

  .مقدس تيروا به يمادوينيزموجهه

  كينوكلاس
 بهدنيبخشانيپايبراتلاشوفرانسهكبيرانقلاب
 فرهنگ شدن يويدن اروپا، در پناه نيد شاهان حكومت

  .ها يگالروهاموزهيريگشكلوهايآكادمرشدهنر،و

يباركللاك،همچونگراتجربهفيلسوفانهايانديشهرواج
 يحس تجربه قيطر از تنها را دانش به يابيدست كه وم،يه و

 .دانستنديمريپذامكان

مذهب، با مخالفت انقلاب، يهاآرمانخدمتدرهنر
 قهيسل نييتع يهژمون يريگ شكل ك،يكلاس هنر شيستا

  .خط اصالت ،يآكادميرابا

  سميسيرومانت
 ويشهرجامعهرشدگرايانه،مليتمايلاتفزوني
 تازه ياقتصاد انيحام ظهور متوسط، طبقه يريگ شكل
 يسو از كيآكادم هنر يهژمون ينف ، هنرمندان يبرا

 .نوگراهنرمندانجواننسل

يلسوفانيفآثارهيبرپاپديدارشناسانهرويكردهايترويج
 خردباورانه صرفا يبند طبقه رد كانت، و ليم همچون
 تيحساس به را اصالت كه كيرومانت شمندانياند توسط

 .دادنديميپردازاليخوعواطف،يدرون

دنيبرگز سم،يسينوكلاس رد يبراطبيعتبهبازگشت
 يطراح كردن يقربان پرتحرك، و جيمه موضوعات

 ييجو يپ رنگ، اصالت پرشور، ييبازنما يپا به درست
  .يياروپا ريغ يها فرهنگدرييبايز

  سميرئال
 كار يبراشهرهابهانييروستامهاجرتصنعتي،انقلاب

 هيحاش در يطبقات شكاف شدن آشكارتر ها، كارخانه در
 .بزرگيشهرها

 يروشنگر عصر يها شهياند بسط و طبيعي علوم رشد
  .روسو و ولتر درو،يد همچون يلسوفانيف توسط

 اصالت ش،يمال انيحام برابردرهنرمندايستادگي
 كشاورزان، به تقدس و شكوه دنيبخش ت،يواقع

  .دستانيته و كارگران

  سميونيامپرس
 گسترش و يعكاس همچون نو هاي آوري فن ظهور
 بخش استقلال و خواهانه يآزاد يها انقلاب ها، رسانه

  .جهان در اروپا مستعمرات از يعيوس

 سميآل دهيا رواج انسان، يرنسانس يسوژگ جايگاه در شك
 و گارد ركهيك هگل، آثار در ييگرا يهست يگذار هيپا ،يآلمان

  .چهين

از خروج ج،يرا موضوعات وهاوهيشازهنرمندگريز
 و نور نيقوان فهم يبرا تلاش عت،يطب در كار و هيآتل

 جهان يرگريتصو ،يياروپا ريغ يشناس ييبايز رنگ،
  .گذرا
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